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سیده نعیمه زینبی

«پـس از مقتل خوانـی پیرمـرد از منـبر پاییـن می آیـد و عمامـه اش را میـان جمعیـت 

پـرت می کنـد. میـان مردم راه مـی رود و سـینه می زند. دیدن شـیخ روی سـپید کرده 

و قد خمیـده بـا جسـمی نحیـف و حالـی نـزار در عـزای روز عاشـورا مسـتمعان را نیـز 

منقلـب و فریـاد یـا حسین شـان را بلندتـر می کنـد.» ایـن توصیـف، تنهـا یکـی از 

فیلم هایـی اسـت کـه از مقتل خوانـی آیـت ا... محمدحسـین سـیبویه حائـری باقـی 

مانـده اسـت. مردی که سـال۵۷ بـه کشـور آبـا و اجـدادی اش بازمی گردد تـا پایه های 

مقتل خوانی روز عاشورا را در ایران بگذارد. اکنون او را به عنوان احیاگر مقتل خوانی 

در ایـران می شناسـیم و اهـل فن اقـرار می کنند که در مقتل خوانی کسـی بـه گرد پای 

ایشـان نمی رسـد. این گزارش به مناسـبت فرارسیدن سـالروز درگذشت ایشان در  

گفت وگـو بـا فرزنـد ارشـدش، حجت الاسـلام والمسـلمین شـیخ ابراهیـم سـیبویه،

تنظیم شـده است.

از همسایگی «مروی  ها» تا هدایت «نجفی  ها»
یکـی از مزایـای رشـد در بافـت قدیـم مشـهد یـا هـمان 

محـدوده موسـوم بـه اطـراف حـرم مطهـر رضـوی در 

سـال های نه چنـدان دور که شـهر بـه گسـتردگی کنونی 

نشده بود، آشنایی خواسـته و ناخواسته با افرادی است 

کـه هرکـدام بخشـی از تاریـخ و فرهنـگ ایـن مرز وبوم را 

تشـکیل می دهنـد. حکایـت نخسـتین برخـورد مـن بـا 

آیت ا... شـیخ محمدحسـین سـیبویه هم این گونه بود.

روزی در میانه هـای دهه ۶۰ بـرای گرفتن جزوه ای از یک 

هم کلاسـی کـه همیشـه فامیلـش برایـم عجیب بـود، به 

مقابـل منزل وی که در همسـایگی مسـجد مروی ها قرار 

داشـت، رفتـه بـودم. حیـن گفت گـو بـا ایـن هم کلاسـی 

به نـاگاه متوجـه شـدم دوسـتم، کلام مـن را قطع کـرد و به سـمت روحانی 

کهن سـالی کـه چنـد پلاسـتیک میـوه در دسـت داشـت، دویـد و ضمـن 

سـلام و علیکی صمیمانـه، آن هـا را گرفـت و پشـت سر او به سـمت منـزل 

آمـد. مـن هم با دیدن این روحانی سـلامی گفتـم و او هم بسـیار مهربانانه 

جـواب داد و در حالی کـه مـن مشـغول تحلیـل ایـن صحنـه بـودم، وارد 

خانـه شـد و پشـت سر آن هم دوسـتم بـه درون خانه رفـت. لحظاتـی بعد،

هم کلاسـی ام کـه نامـش علی بـود، بـرای ادامـه گفت وگو با من بازگشـت 

و چـون حالـت متعجب مرا دیـد، توضیح داد که آن روحانی، پدرش اسـت 

و سـپس بـه مباحث درسـی ادامـه دادیم.

چهـره آن روحانـی به حدی برای من دلنشـین بود که سـعی کـردم روابطم 

را بـا پـسرش بیشـتر کنـم، شـاید امـکان مواجهه بیشـتر بـا ایشـان فراهم 

شـود امـا دومین دیـدار در نقطـه ای دیگـر رخ داد؛ دیداری که باعث شـد 

تا زمانی کـه بـرای ادامـه تحصیل از مشـهد نرفتـه بـودم، هرازچندگاهی 

خاصـه روزهـای عاشـورا در پـای منـبر وی حـاضر شـوم. ایـن دیـدار در 

حسـینیه نجفی هـای مشـهد واقـع در محله چهاربـاغ، مکانی کـه مرحوم 

سـیبویه بـه مقتل خوانـی در روز عاشـورا می پرداخـت، رخ داد. بـه خاطر 

دارم در روزهـای نخسـت محـرم سـال ۶۶ یـا ۶۷ بـود کـه مطلع شـدم پدر 

دوسـتم در حسـینیه نجفی ها  منـبر می رود و به ذکـر مصیبت می پردازد.

مـن کـه تـا آن زمـان بیشـتر صبح هـای دهه نخسـت محـرم مهـمان منزل 

آسـیدجواد آقا، بـرادر آیت ا... العظمـی  سیسـتانی بـودم و از روضه هـای 

محرمـی آنجـا   اسـتفاده می کـردم، تصمیـم گرفتـم پـس از رفتن بـه روضه 

صبح و سـپس بازار آمدن و عزاداری کردن، همراه با هیئت محلی مسـجد 

درخـت تـوت، کـه در همسـایگی خانه پـدری قرار داشـت، به جـای رفتن 

بـه تکیـه علی اکبری هـای نوغـان بـرای خـوردن شـله، سری به حسـینیه 

نجفی هـا بزنـم و از نزدیک شـاهد نحوه عزاداری آیت ا... سـیبویه باشـم.

حضـور در حسـینیه نجفی هـا البتـه بـرای مـن تداعی کننـده خاطـرات 

دوران بچگـی بـود، زیـرا تـا قبـل از احـداث حسـینیه در آن بخـش از 

چهاربـاغ، در گوشـه ای از ملـک آن، خانـه ای قـرار داشـت که سـکونتگاه 

مـن و خانواده ام در سـنین سـه تا هشت سـالگی ام بود. درسـت به همین 

دلیـل هـم در دقایق نخسـت مراسـم آن گونه کـه باید در جمـع نبودم و در 

ذهـن خاطرات کودکـی را مـرور می کردم اما بلند شـدن یک بـاره صدای 

مرحوم سـیبویه در ترسـیم صحنه شـهادت حـضرت علی اصغـر(ع) عاملی 

شـد تـا نه تنها مـرور خاطـرات را رها کنم و با سـایر عـزاداران همراه شـوم،

که روی دیگری از پیرمرد همسـایه روحانـی خود را هم ببینم؛ تصویری که 

باعث شـد هرساله ظهر عاشورا مهمان حسـینیه نجفی های مشهد باشم 

تـا هرچنـد برخـی گفته های ایشـان در آن مراسـم، بـدان دلیل کـه مقتل 

را بـدون افـزودن نقطـه ای بر متن عربـی روایـت و در برخی مـوارد ترجمه 

فارسـی اش را هم بـرای عـزاداران فارس زبانی چون من عنـوان می کرد،

برایـم نامفهـوم بـود، شـور و حـرارت آن مـرد روشـن ضمیر در بیـان وقایـع 

عاشـورا بـه نحوی بود که بـدون حتی درک معنـای لغات عربی کـه او بیان 

می کـرد، خـود را در سرزمین عاشـورا می دیـدم و لحظه به لحظـه وقایع را 

لمـس می کردم. به عبارت سـاده تر، مقتل خوانی ظهر عاشـورای مرحوم 

سیبویه در حسینیه نجفی های محله چهارباغ، روی دیگری از صمیمیت 

و سـادگی زندگـی او در همسـایگی مسـجد مروی هـای ته پل محلـه بود.

ایـن سـادگی و صمیمیـت هـمان اکسـیر جادویـی بـود که باعث می شـد 

هرکـس پـس از تنهـا یـک بـار حضـور در پـای منـبر آن آیـت حـق، مهمان 

همیشـگی ایـن سـفره شـود. سـفره ای کـه متأسـفانه قـدرش به درسـتی 

دانسـته نشـد و هنوز که هنوز اسـت، آن گونه که شایسـته و بایسـته است،

اهل فرهنگ مشـهد، خاصـه دولتیان و حوزویان، در نکوداشـت آیت ا...

شیخ محمدحسـین سـیبویه، ایـن احیاگـر ساده زیسـت مقتل خوانـی 

در مشـهد، نکوشـیده اند. باشـد که روزگاری ایـن نقیصه جـبران گردد.
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احیاگر شعائر حسینی
یادی از فقیه مبلغ، آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه(ره)

آیـت ا... حـاج شـیخ محمدحسـین سـیبویه در سـال 

۱۳۵۸خورشـیدی به توصیه برخـی از مراجع نجف در 

سـفری یک ماهه به ایـران آمد و ضمن تشرف به آسـتان 

مقـدس رضـوی بـه دیـدار مرحـوم امام خمینـی(ره) در 

شـهر قم شـتافت و با ایشـان درباره درخواست عده ای 

از اهـل علـم، مبنی بـر اقامت در ایـران، مشـورت نمود 

کـه مرحوم امـام(ره) به ایشـان فرمودند:«وجود شـما در 

نجف لازم اسـت و شـما به نجف بروید.» ایشان پذیرفت 

امـا هنـگام بازگشـت به عـراق، عـمّال حکومتـی عراق 

کـه از دیربـاز از فعالیت هـای تبلیغی آیت ا... سـیبویه 

آگاهـی داشـتند، مانـع از ورود ایشـان بـه عـراق شـدند و ایشـان با همان 

هواپیـما بـه ایـران بازگشـت، به همـراه خانواده عازم مشـهد مقدس شـد 

و در جـوار ملکوتـی حـضرت امام رضا(ع) سـکونت گزید.

آیـت ا... سـیبویه بـا ورود بـه مشـهد مقدس، بـه تدریـس در حـوزه علمیه 

پرداخـت و در سـال ۱۳۶۰خورشـیدی، مدرسـه علمیه امام حسـین(ع) را 

کـه هم اکنون از مـدارس موفق حوزه علمیه مشـهد اسـت، تأسـیس کرد.

ایشـان در این مدرسـه به تدریس سـطوح عالیـه و درس خـارج فقه جهت 

طـلاب و فضـلای حـوزه و همچنیـن درس تفسـیر و اخـلاق جهـت عمـوم 

مـردم پرداخت؛ و بـه این ترتیب بـا حضور بابرکت خود در مشـهد مقدس،

صدها شـاگرد فاضـل و محقـق تربیت کرد.

ایـن فقیـه عالی قدر بر اسـاس سـنت دیرینه ای که داشـت همه سـاله 

در روز عاشـورا در حسـینیه نجفی هـای مشـهد مقتل خوانـی می کرد 

و در عـزای سیدالشـهدا (ع) اشـک ماتـم می ریخـت. همچنیـن در 

ایـام فاطمیـه، خطبـه فدکیـه را قرائـت می نمـود و در روز شـهادت 

حضرت زهـرا (س) همـگام بـا سـایر علـمای مشـهد و در اسـتقبال از مـاه 

محـرم بـا پـای پیـاده بـه حـرم مطهـر رضـوی مـشرف می شـد.آیت ا...

سـیبویه مدتـی نیـز در صحـن امام خمینـی(ره) و رواق دارالزهـد حـرم 

مطهـر رضـوی بـه اقامـه جماعـت اشـتغال داشـت و جمـع کثیـری در 

نمـاز ایشـان شرکـت می کردنـد.

توجه بـه تبلیـغ و تعظیـم شـعائر دینـی، ارتبـاط بـا نسـل جـوان، زهـد و 

ساده زیستی، حسن خلق و برخورداری از روحیه مردمی، از ویژگی های 

برجسته این عالم ربانی به شمار می رفت. رسیدگی به ارحام و مستمندان 

همیشـه دغدغه ایشـان بود. به آشـنایان و دوسـتان بسـیار توجه داشت و 

اگـر کسـی خانه نشـین می شـد، مرتـب بـه دیـدارش می رفـت و از او تفقد 

نموده و هدایایـی به وی می داد.

ی
وز

ور
ا ن

ض
یر

عل

یه
لم

 ع
زه

حو
س 

در
 م

 و
ق

حق
 م

 حکایت آیت ا... سیبویه، مردی که در مشهد احیاگرسنت مقتل خوانی در ایران شد

راوی روز واقعه

چنددقیقـه مدیحه سرایـی بـود تـا مجلـس آمـاده شـود.

شروعـش بـا چند بیت شـعر عربی بود، سـپس حاج شـیخ 

مقتـل را آغاز می کـرد و آن را یک سره ادامـه می داد. چهار 

سـاعت روی منبر می نشسـت و بی وقفـه آن را می خواند.

مقتـل بـه هر کـدام از شـخصیت های کربلا که می رسـید،

چند دقیقـه ای مجلـس بـه دسـت مدیحـه سرا سـپرده 

می شـد تـا روضـه آن خوانـده شـود. همیشـه میهمانانـی 

از کشـورهای مسـلمان هـم حضـور داشـتند؛ حاج شـیخ 

میـان اعـراب نیـز بـه مقتل خوانـی مشـهور بـود. رسـم 

بـر ایـن بـود پیـش از عاشـورا کودکـی از سـادات را کـه بـه 

شـش ماهگی رسـیده باشـد، آمـاده مراسـم می کردنـد.

حاج شـیخ عبایـش را می کنـد و بـه مجلـس می آمـد. روز 
واقعـه و هنـگام رسـیدن مقتـل بـه حـضرت علی اصغـر(ع)

مجلـس از جـا کنـده می شـد. مقتل خوانـی کـه بـه طفـل 

شـش ماهه کربـلا می رسـید، از منـبر پاییـن می آمـد و 

طفـل شـش ماهه ای را بـه آغـوش می کشـید و چرخـی در 

مجلـس مـی زد. بزرگانـی مانند مرحـوم آیت ا... فلسـفی،

آیـت ا... مرواریـد، مرحـوم آیـت ا... سـید باقر شـیرازی،

آیـت ا... سـید باقر حجـت، آیـت ا... فقیـه سـبزواری پای 

ایـن مقتل خوانـی می نشسـتند و گـوش می دادنـد. در 

ایـن زمـان آیـت ا... حالاتـش تغییـر می کـرد. مدیحـه سرا 

بـه زبـان عربـی نوحـه می خوانـد و آیـت ا... سـیبویه بـا 

کـودک در مجلـس دور مـی زد و به سـوی علـمای مجلـس 

می رفـت. ایـن ماجـرا، داسـتان کودکـی را کـه از تشـنگی 

روی دسـت های پدرش جان داد و گلویش با تیر سه شعبه 

شـکافته شـد، بـرای اهـل مجلـس تداعـی می کـرد و همـه 

بـه گریـه می افتادنـد. حاج شـیخ به منـبر بازمی گشـت تا 

مقتل خوانـی را ادامـه بدهـد. جـای دیگـری از مقتـل کـه 

حاج شـیخ را بسـیار تـکان مـی داد، رسـیدن بـه عبـارت 

« الشـمر جالس علـی صدره» بود کـه تحمـل از مقتل خوان 

کهن سـال می گرفت تـا ناخـودآگاه عمامه  اش را بـه زمین 

بینـدازد و بـه سر و بـدن خودش ضربـه وارد کنـد. آن هایی 

کـه بـه منـبر نزدیـک بودنـد، دسـت ایشـان را می گرفتند 

تـا لطمـه نخورد.

 مقتل خوان کربلا
خانـدان سـیبویه حائری سـابقه دویست سـاله میان علما دارنـد. مرحوم آخونـد ملاعباس،

از مشـهورترین افراد در خاندان سـیبویه بوده اسـت که در بیست سـالگی با مرحوم آیت ا...

سـید کاظم یـزدی به سـوی عـراق عـازم می شـود. ملاعباس سـاکن کربـلا می شـود و پسر و 

نـوه اش نیز در این شـهر پـا به دنیـای فانی می گذارند تا خاندان سـیبویه ۱۵۰سـال سـابقه 

حضـور در شـهر کربـلا را داشـته باشـد. با فـوت ملاعبـاس مقـبره ای در صحن حـرم حضرت 

اباالفضـل(ع) به آن ها واگذار می شـود. محمدحسـین سـیبویه نـوه ملاعباس بوده اسـت که 

بخشـی از تحصیـلات حـوزوی اش را در نجـف کسـب می کنـد و بخـش دیگـر آن را در کربلا.

حاج شـیخ محمدحسین در بیست سالگی و در شـهر نجف ازدواج می کند و همه فرزندانش 

متولـد ایـن شـهر هسـتند. او در پانزده سـالگی تبلیـغ را شروع می کنـد و بـا اجـازه پـدرش 

شـب های جمعـه در چهارفرسـخی کربلا بـه زبان عربـی مبلغ دین می شـود. بعـد از مدتی،

نجفی هـا او را بـرای برگـزاری مراسـم تبلیـغ در مسـجد شیخ طوسـی دعـوت می کننـد که با 

اسـتقبال زیاد روبه رو می شـود؛ ایـن زمان دوره تبعید امام به نجف اسـت. آقا سـید مصطفی 

خمینـی یـک روز او را می بینـد و می گویـد: مـن به همـراه امام شـب ها روی بام می نشـینیم 

و از منـبر شـما بهره می بریـم. سـید مصطفی آنجا به ایشـان می گویـد: بلندگوی شـما نجف 

را پـر کـرده اسـت. ادامـه ایـن جلسـات باعـث می شـود از او بـرای مقتل خوانـی هـم دعـوت 

شـود و چند سـالی در روز عاشـورا در کربلا مقتل  می خوانده اسـت.

تکیه بر جای مقتل خوانِ کربلا

عراق مهد مقتل خوانی است و حاج شیخ تلاش می کند 

هـر سـال در مراسـم مقتل خوانی مرحـوم عبدالرزاق 

مقـرم در روز عاشـورا حـاضر شـود. در سـال ۱۳۵۰ بـا 

فـوت مرحوم مقرم کـه مقتل خوان معـروف کربلا بوده 

اسـت، علـما و بـزرگان شـهر به دنبـال فـرد مناسـبی 

هسـتند کـه بتوانـد ایـن وظیفـه را به خوبـی بـه انجـام 

برسـاند. تنهـا کسـی کـه می توانـد چهارسـاعت روی 

منـبر بنشـیند و بـا زبـان عربـی فصیـح مقتـل را بدون 

کم وکاسـت بخوانـد، مرحوم سـیبویه اسـت. آن زمان 

بـه درخواسـت علـما حاج شـیخ، جامـه مقتل خوانی 

بر تـن می کند تـا یکـی از بهتریـن مقتل خوان های 

عراق و بعدها ایران شـود. مقتل مقرم که میان 

بزرگان دینی مشهور است، نسخه ای است 

کـه توسـط سـیبویه بـا زبـان عربـی فصیح 

خوانده می شود. چندسالی مقتل خوانی 

کربلا به دسـت حاج شـیخ اداره می شود تا 

زمانی کـه به ایـران می آید.

او خاص بود

حاج شیخ در زمان مقتل خوانی،

قعـه روز عاشـورا را  ر وا نـگا ا

مجسـم می کنـد. انـگار همان 

هنـگام، زمین کربلا روبه روی 

چشـمانش گشـوده باشـد و 

اتفاقاتی را که برای خاندان 

پیامـبر می افتد، ببیند. این 

تجسـم، سـوزی بـه صدای 

حـاج شـیخ می انـدازد کـه 

همه پامنبری های ایشان 

را هـم منقلـب می کنـد.

انـگار می فهمیدنـد ایـن 

شـور عاشـورایی چگونـه از 

نهـاد شـیخ بلنـد می شـود.

البتـه حاج شـیخ حواسـش بـود کـه نکته هـای ظریف 

مقتـل از قلـم نیفتـد و بعضـی از جمـلات را تفسـیر 

می کـرد تـا آگاهـی را هـم بـه سـوز بیانـش بیفزایـد.

لحـن عربـی جان سـوز آیـت ا... سـیبویه و تسـلط او 

بـه ایـن زبان کـه میان علـما معروف بـوده اسـت  نیز از 

دیگـر خصوصیاتـی اسـت کـه کسـی دیگر نتوانسـت 

آن را تکـرار کنـد. قصه پرغصـه کربلا از زبـان این عالم 

بزرگـوار چنـان روایـت می شـد کـه همـه را بـا خودش 

همراه می کرد. بی اختیار اشـک ها بر صورت مستمع 

می نشسـت تا با اشـک های مقتل خوان همراه شود.

البتـه پـسر بـزرگ حـاج شـیخ تأکیـد می کند کـه این 

گریـه باعث نمی شـد عبـارات مقتل منقطع شـود 

یـا به خوبـی ادا نشـود.

عشـق بی اندازه حاج شـیخ به شـهید کربلا،

شـوری بود کـه در سر افتـاده بود و بـه همین 

راحتی از سر نمی رفت. سـالی سه بار پیاده 

از نجـف بـه کربـلا می رفـت. حاج شـیخ بـه 

فرزندانـش نصیحـت کـرده بـود کـه پـس از 

مـرگ، یـک نـوار ضبط شـده از صـدای 

مقتل خوانی را روی سـینه اش در قبر 

بگذارنـد تـا شـفیع او در روز قیامت 

شود. هنگامی که آیت ا... سیبویه 

پس از چهار سال بیماری و  دوری از 

مقتل خوانی دفن شد، فرزندان 

به وصیـت پدر عمـل کردند.

شروع مقتل خوانی در ایران

سال ۵۷ حاج شیخ راهی ایران 

می شود و از امام کسب تکلیف 

مـی کنـد تـا بدانـد در ایـران 

بمانـد یا بـه عـراق بازگردد.

امام او را تشویق می کند که 

به عراق برگردد و با تسلطی 

که بـه زبان عربـی دارد، به 

تبلیـغ دین بپـردازد. امـا تبلیغ دیـن بزرگ ترین مانع 

می شـود تـا این عـالم به کربـلا بازگـردد. در فـرودگاه 

جلـو ورود او بـه عـراق گرفتـه می شـود تـا بـه ایـران 

برگشـت داده شـود. خانـواده ایشـان بـه خـاک عراق 

وارد می شـوند و چندماهی طول می کشد تا آن ها نیز 

بـا ایجاد نا امنـی و آزارهای رژیم بعثـی تصمیم بگیرند 

که همراه پدر شـوند. شیخ محمدحسـین چندماهی 

در تهـران به تنهایی روزگار می گذراند، سـپس اقوام،

او را در سـال ۵۸ به مشـهد دعوت می کنند تا در کوچه 

امام رضا ۴۹ سـاکن شـود. البته حضور این عالم که به 

درجه اجتهاد رسـیده است، در ایران نقطه قوت است 

امـا ایشـان ترجیـح می دهـد کـه وقتـش را صرف علوم 
دینـی کنـد و بـه همین دلیـل مدرسـه امام حسـین(ع)

را در کوچـه میرعلـم خـان محلـه چهاربـاغ تأسـیس و 

شـاگرد تربیـت می کند. او سـال ها درس خـارج را در 

مدرسـه علمیـه امام حسـین(ع) تدریـس و شـب های 

سه شـنبه، جلسـه تقسیر قرآن برای کسـبه و بازاری ها 

برگـزار می کنـد. مقتـل  کـه حاج شـیخ تبحـر زیـادی 

در آن دارد چهـار سـال در قـم و پـس از آن بـه دعـوت 

حسینیه نجفی ها در کوچه چهارباغ خوانده می شود.

از آنجا کـه فارسـی زبانان نیز از علاقه مندان نشسـتن 

پای منبر حاج شـیخ هسـتند، او بخش هایـی از مقتل 

را بـه زبان فارسـی هم ترجمـه می کند.

کسی به گرد پای او نرسید

آنچـه مقتل خوانـی حاج شـیخ را خـاص می کند، این 

اسـت که نخسـتین مقتل خـوان ایران اسـت. پیش از 

ایـن، کسـی به خوانـدن مقتـل در روز عاشـورا اهتمام 

نداشـته است. سنتی که در کربلا و نجف سالیان سال 

اسـت اجـرا می شـود، بـا ورود حاج شـیخ به ایـران، به 

شـهر قم و سـپس مشـهد منتقل می شـود. پس از آن،

افـراد دیگر هم بـه مقتل خوانـی رو می آوردند. پسران 

حاج شـیخ هـم تا حـدودی سـبک پـدر را آموخته انـد 

امـا خودشـان هم اعـتراف می کننـد که هیچ کـدام به 

گـرد پای پـدر نمی رسـند. شـیخ ابراهیم، شـیخ باقر و 

شیخ مهدی سه فرزند آیت ا... سیبویه فقط تکه هایی 

از مقتل را روی منبر می خوانند و آن را ترجمه می کنند.

حاج شـیخ تنهـا کسـی بود که همـه مقتـل را روی منبر 

روز عاشـورا می خوانـد. از ۸ تـا ۱۲صبـح روی منـبر 

می نشسـت و حتـی آب نمی نوشـید. کم خـوردن و 

کم نوشـیدن از آداب زندگـی ایـن عـالم بود کـه در روز 

عاشـورا بـه اوج خـودش می رسـید. آیـت ا... از صبـح 

عاشـورا تا بعد از ظهر آن خوراکی نمی خورد و دیگران 

را هـم بـه ایـن امـر توصیـه می کـرد. طی چهارسـاعت 

مقتل خوانـی او در حسـینیه نجفی هـا رسـم بـر ایـن 

بـود کـه پذیرایـی نباشـد و کسـی هـم میـان مجلـس 

بلند نمی شـد.

پس از هجرت ایشـان به مشـهد، کسـی در کربلا پیدا 

نشـد که بـه قوت شـیخ مقتـل بخوانـد. همان طور که 

پـس از فـوت ایشـان، کسـی در مشـهد نتوانسـت 

هم پـای ایشـان مقتـل بخوانـد و جـای خالـی اش 

همچنـان در مشـهد احسـاس می شـود. حتـی در 

سـال های آخـر عمر نیـز پیرمـرد نحیف با قـد خمیده 

و ضعـف بدنـی روی منـبر می نشسـت. چهـار سـال 

آخـر عمـر، زمزمه مقتـل در منـزل، تنهـا کاری  بود که 

سـوز دلـش را خامـوش مـی کـرد. مقتلـی که بـه خط 

خود شـیخ نوشـته شـده اسـت، از او برای فرزندانش 

به یـادگار مانده اسـت.

ایشـان دوازدهـم آبـان ماه سـال ۱۳۹۴خورشـیدی 

مصـادف با بیسـتم محرم الحرام سـال ۱۴۳۶هجری 

قمـری  در سـن ۸۸سـالگی بـا دنیـای فانـی وداع 

گفت.پیکـر آیت ا...سـیبویه بـا حضور باشـکوه علما،

مسـئولین و عمـوم مـردم مشـهدمقدس از محـل 

حسـینیه نجفی هـای مشـهد بـه سـمت حـرم مطهـر 

رضـوی تشـییع و پـس از اقامـه نمـاز از سـوی آیت الله 

حـاج سـید جعفر سـیدان در آرامسـتان خواجـه ربیع 

مشـهد به خاک سـپرده شـد.

مقتل خوانی برای اهل خانه
حـاج شـیخ اصرار داشـت کـه در مجالـس 

روضه خوانی دیگران حاضر شـود و پای روضه 

حضرت سیدالشهدا(ع) بنشیند. صبح های دهه 

اول محرم پیرمرد دست کودکانش را می گرفت 

و در مراسـم  مختلف می نشست. از اذان صبح 

تا ظهر و گاهی شـب حـدود ۲۰مجلس روضه را 

در کوچه پس کوچه های نجف شرکت می کرد.

پـس از اقامـت در مشـهد هـم ایـن رسـم ادامه 

یافت و آیت ا... سعی می کرد مستمع مجالس 

مختلف باشـد و همیشـه صدایش به گریه بلند 

بود. رونـق مجلس سیدالشـهدا(ع) تنها دلیلی 

بـود کـه شـیخ بر شرکـت در مراسـمی کـه حتی 

صاحب خانه را نمی شـناخت، اصرار داشت.

آیـت ا... سـیبویه مقتـل را همیشـه و در طـول 

سـال زیـر لـب زمزمـه می کـرد و فرزندانـش 

نـوای پر سـوز پـدر را همـراه دعـای توسـل از 

پشـت در اتاقـش بارها شـنیده  بودند. ایشـان 

اگر چـه مقتـل را حفظ بـود، بـرای اطمینان از 

صحیح خوانی، آن را از رو می خواند. حاج شیخ 

اگر چه هیچ وقـت روضه خـوان مجالس نبوده 

است، این رسم مبارک را در خانواده اش بنیان 

گذاشـت. دهه اول محرم ایشـان اهـل خانه را 

دور خـودش جمـع می کـرد و برایشـان روضـه 

می خوانـد. خانواده سـیبویه و زنـان فامیل هر 

روز میهمان چند جملـه از مقتل بودند. چای،

قند و بیسـکویت برای پذیرایی حاضر می شـد 

تـا عصرها، سـاعت ۱۷، زن هـا از مقتل خوانی 

حاج شـیخ بهـره ببرند.

مقتل خوانـی روز عاشـورا و خوانـدن خطبـه 

حضرت زهـرا(س) در ایـام شـهادت ایشـان، دو 

برنامه ثابت آیت ا... سیبویه بوده است. سالی  

دو بـار هـم در مـاه رمضـان و دهـه آخـر صفـر به 

شـهر آبـا و اجـدادی اش، یـزد، می رفـت و آنجا 

جلسـات دینـی برگـزار می کرد.

بر تـن می کند تـا یکـی از بهتریـن مقتل خوان های 

عراق و بعدها ایران شـود. مقتل مقرم که میان 

بزرگان دینی مشهور است، نسخه ای است 

کـه توسـط سـیبویه بـا زبـان عربـی فصیح 

 چندسالی مقتل خوانی 

کربلا به دسـت حاج شـیخ اداره می شود تا 

زمانی کـه به ایـران می آید.

حاج شیخ در زمان مقتل خوانی،

قعـه روز عاشـورا را  ر وا نـگا ا

 انـگار همان 

 زمین کربلا روبه روی 

چشـمانش گشـوده باشـد و 

اتفاقاتی را که برای خاندان 

 این 

 سـوزی بـه صدای 

حـاج شـیخ می انـدازد کـه 

همه پامنبری های ایشان 

را هـم منقلـب می کنـد.

انـگار می فهمیدنـد ایـن 

شـور عاشـورایی چگونـه از 

نهـاد شـیخ بلنـد می شـود.

گریـه باعث نمی شـد عبـارات مقتل منقطع شـود 

یـا به خوبـی ادا نشـود

عشـق بی اندازه حاج شـیخ به شـهید کربلا

شـوری بود کـه در سر افتـاده بود و بـه همین 

راحتی از سر نمی رفت

از نجـف بـه کربـلا می رفـت

فرزندانـش نصیحـت کـرده بـود کـه پـس از 

مـرگ، یـک نـوار ضبط شـده از صـدای 

مقتل خوانی را روی سـینه اش در قبر 

بگذارنـد تـا شـفیع او در روز قیامت 

شود. هنگامی که آیت ا

پس از چهار سال بیماری و  دوری از 

مقتل خوانی دفن شد

به وصیـت پدر عمـل کردند


سال 

می شود و از امام کسب تکلیف 

مـی کنـد تـا بدانـد در ایـران 

نمایی از طلبه های   مدرسـه علمیه امام حسین (ع)
سـه تصویر از  عزاداری امام حسـین (ع)و مقتل خوانی آیت ا... محمد حسین  سـیبویه در کربلای معلا پس از آمدن به ایران 

روضه مجسم حضرت علی اصغر(ع)
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